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  مقدمه: طرح تحقيق
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  تبيين موضوع
رفع  علم اخلاق، علمي است كه به بررسي فضائل و رذائل نفساني مي پردازد و چگونگي تدبير نفس،      

و دفع رذائل و ايجاد فضائل را به ما مي آموزد. اين علم با رويكردهاي متفاوتي رو برو بوده كه هر 
ها، رويكرد اخلاق رويكردي منجر به شكل گيري نظام اخلاقي خاصي گرديده است. يكي از اين رويكرد

عرفاني است. چون هر كدام از اين رويكردها بر مباني انسان شناختي خاصي كه عبارت از بنيان هاي 
نظري آن مي باشد، بنا شده است. لذا در رساله حاضر، ابتدا به بررسي كلياتي همچون تاريخچه اخلاق 

و رابطه عرفان عملي و اخلاق عرفاني عرفاني، رويكردهاي اخلاقي و وجوه تمايرات آنها، رويكرد مثنوي 
پرداخته شد. سپس در فصل دوم، مهمترين مباني انسان شناختي اخلاق عرفاني كه شامل: اختياري بودن 

، مراتب وجودي انسان، سعادت و كمال و نقش رياضت در پديدار شدن آن عشق جبلي انسان افعال انسان،
ن از ديدگاه مولانا، مورد بررسي قرار گرفته است. در انسان، رياضت و مرگ اختياري و باطن عمل انسا

فصل سوم، تأثير هر يك از اين مباني در گزاره هاي اخلاقي نشان داده شده است. به عنوان مثال معلوم 
گرديد كه اعتقاد به اختياري بودن افعال انسان، باعث طرح گزاره هايي اخلاقي همچون اراده و مسؤوليت 

يا اينكه ظهور عشق و تعالي آن، در انسان باعث انقلاب اخلاقي عظيمي  مي گردد،پذيري درباره انسان 
مي شود كه فضائلي همچون رضا، فتوت، غيرت، وفا و فنا را به دنبال خواهد داشت. همچنين به عقيده 
مولانا چون كمال و سعادت انسان در تخلق به اخلاق االله و اتصاف به صفات الهي مي باشد و لازمه 

ابي به اين كمال، سلوك الي االله است. لذا مولانا براي رسيدن به اين مقصد، طي منازلي را كه منجر به دستي
  ايجاد صفاتي چون توبه، استقامت، صبر و توكل مي شود، پيش مي كشد.

با توجه به مباحث فوق معلوم گرديد كه ديدگاه عرفاني مولانا نسبت به انسان در شكل گيري نظام       
دارد و در حقيقت اعتقاد و باورهاي جلال الدين مولانا درباره انسان به منزله روح  مستقيمي وي تأثير اخلاق

  و جان است كه در كالبد اخلاق عرفاني وي دميده شده است.
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  بيان مسأله
مايه ترين انديشه هاي مولانا در مثنوي، طرح مباحث اخلاقي و سير و سلوك است و  يكي از گران      

چون هر نظام و مكتب اخلاقي، مبتني بر مباني فكري و نظري همچون مباني هستي شناختي، معرفت 
ز مبرم است كه شناختي و انسان شناختي مي باشد. بنابراين براي تبيين نظام اخلاقي مثنوي مولوي، نيا

ترين مبادي يعني مباني انسان شناختي آن مورد بررسي قرار گيرد. لذا در اين پژوهش  نزديكحداقل 
اختياري بودن افعال انسان، «برآنيم كه مهمترين مباني انسان شناختي اخلاق عرفاني مثنوي را كه شامل 

، سعادت و اضت در پديدار شدن آنري تأثير    و در انسان  نهفتهمراتب وجودي انسان، عشق جبلي و 
مي شود، بررسي نموده و رابطه هر يك از اين مباني را با گزاره » كمال انسان، رياضت و باطن عمل انسان

  هاي اخلاقي در مثنوي مولانا مشخص نمائيم.

  سؤالات اصلي پژوهش
 مهمترين مباني انسان شناختي اخلاق عرفاني مولانا در مثنوي چيست؟ -1

  پژوهش سؤالات فرعي

 تعريف اخلاق چيست؟ -1

 ؟ اخلاق عرفاني چيست -2
 دلايل مولانا در اثبات اختيار چيست؟ -3

 ي بر اخلاق عرفاني دارد؟تأثير    اختيار چه  -4

 گذار است؟ تأثير    آيا اعتقاد بر تجسم اعمال در اخلاق  -5

 آيا انسان از ديدگاه مولانا داراي مراتب وجودي است؟ -6

 ي بر اخلاق عرفاني دارد؟تأثير    مراتب وجودي انسان چه  -7

 اقسام رياضت از نظر مولانا چيست؟ و چرا رياضت ضرورت دارد؟ -8

 آيا عشق مي تواند اخلاق را متحول كند؟ -9

 انسان كامل از نظر مولانا چه ويژگي هايي دارد؟ -10

 انسان كامل متصف به چه اخلاقي مي باشد؟ -11
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  سابقه پژوهش
، »شرح كبير انقروي«، »شرح مثنوي شريف«مسائل اين موضوع به طور پراكنده در شروح مثنوي مثل       

هايي  و ... و بعضي از كتاب» شرح جامع مثنوي مولوي«، »شرح و نقد تحليلي مثنوي«، »شرح اسرار مثنوي«
لب «، »نردبان شكسته«، »در كوزهبحر «، »پله پله تا ملاقات خدا«، »سرني« مانند كه درباره مثنوي نوشته شده

و ... و بعضي از پايان نامه ها تحت عنوان انسان در مثنوي يا مباني اخلاق در مثنوي مطرح » لباب مثنوي
و همه جانبه  منسجمشده است. اما در زمينه مباني انسان شناختي و رابطه آن با اخلاق عرفاني تا كنون اثري 

نگاشته نشده است. در اين پژوهش در صدد آنيم كه مباني انسان شناختي مذكور در مثنوي را استخراج 
هاي  نموده و به ارتباط آن با اخلاق عرفاني و گزاره هاي اخلاقي و چگونگي تأثير اين مباني بر گزاره

  اخلاقي بپردازيم.

  فرضيه هاي پژوهش
ين انواع رويكردها و نظام هاي اخلاقي، نظام اخلاق عرفاني را بيان مولانا در مثنوي مولوي در ب )1

 كرده است.

مباني انسان شناختي ويژه اي براي اخلاق عرفاني مانند اختياري بودن  معنوي مولانا در مثنوي )2
مراتب وجودي انسان، عشق نهفته و جبلي در انسان و نقش  باطن عمل انسان، فعل انسان،

 كمال انسان و انسان كامل بيان نموده است.آن و  رياضت در پديدار شدن

 دهمطرح شده از جانب او تأثير گذارويژه مولانا برگزاره هاي اخلاقي مباني انسان شناختي  )3
به عنوان مثال، چون مولانا انسان را صاحب اختيار مي داند، بحث طلب و اراده يا  است.

جبلي در وجود انسان صفاتي همانند  مسئوليت پذيري انسان را مطرح مي كند و همچنين عشق
  .رضا، غيرت، صدق و ... را به دنبال مي آورد

  اهداف پژوهش
اخلاق عرفاني در مثنوي، كار جدي و مفصلي صورت نگرفته است، هدف جوانب چون در زمينه 

ن نظام اينظام اخلاق عرفاني مولوي و ارتباط آن با مباني انسان شناختي عمده در اين پژوهش بازگو كردن 
(صلي االله مرتبتباشد و چون اين كتاب شريف برگرفته از قرآن كريم و سنن حضرت ختمي  مياخلاقي 
) و سيرت اصحاب بزرگوار آن حضرت است، تلاش نموديم كه مباحث اخلاق عرفاني اين هعليه و آل

است، در اختيار كتاب را كه در واقع تبيين آيات قرآني است و همچون قرآن بر مباني محكمي استوار 
 تشنگان ادب و عرفان قرار دهيم.
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  روش پژوهش

 توصيفي و تحليلي است. كتابخانه اي و در عين حالروش پژوهش در رساله حاضر
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  اخلاق و علم اخلاق معنا شناسيبخش اول: 

  تعريف اخلاق و علم اخلاق – 1 – 1 – 1

آمده است. اعم از سجاياي » سجيه«و » سرشت«است كه در لغت به معناي » لقخُ«جمع » اخلاق«واژه       
نيكو و پسنديده مانند راستگويي و پاكدامني، يا سجاياي زشت و ناپسند مانند دروغ گويي و آلوده دامني. 

است. خلُق زيبا به معناي بهره هم ريشه شمرده شده » خلَق«در عموم كتاب هاي لغوي، اين واژه با كلمه 
مندي از سرشت و سجيه زيبا و پسنديده و خلَق زيبا به معناي داشتن آفرينش و ظاهري زيبا و اندامي 

  1موزون و هماهنگ است.

دانشمندان اخلاق اين واژه را در معناي پرشماري به كار برده اند. رايج ترين معناي اصطلاحي       
جب و ويژگي هاي پايدار در نفس كه مو صفات«دان اسلامي عبارت است از: ، در ميان دانشمن»اخلاق«

مي شوند كارهايي متناسب با آن صفات، به طور خودجوش و بدون نياز به تفكر و تأمل از انسان صادر 
  »شود.

  ابوعلي مسكويه در تعريف اخلاق مي گويد:      

 2»آدمي را به سمت انجام كار حركت مي دهد. اخلاق حالتي است كه بدون نياز به تفكر و تأمل،«      
بدان كه خوي عبارت است «همين معنا را مرحوم فيض در كتاب حقايق آورده است. آنجا كه مي گويد: 

  3»از هيئتي استوار با نفس كه افعال به آساني و بدون نياز به فكر و انديشه از آن صادر مي شود.

                                                            

، ص 3. ابن منظور، لسان العرب، ج 337. ص 6بنگريد به: محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس. ج .1
 .1471، ص 4؛ اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، ج 194

 .5. ابوعلي مسكويه: تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق، بيروت، دارالمكتبه الحياه، بي تا، ص 2

 .59ق، ص  1409. ملا محسن فيض كاشاني، حقايق، قم، دارالكتاب الاسلامي، 3
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» اخلاق خوب«كار زيبا و پسنديده از آن صادر شود، آن را  اگر اين حالت به گونه اي باشد كه      
(اخلاق رذيلت) » اخلاق بد«(اخلاق فضيلت) نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر گردد، آن را 

نيز تعاريف گوناگوني بر شمرده اند. از ميان » علم اخلاق«گويند. انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان، براي 
ه نظر مي رسد جامع ترين تعريف اين است كه بگوئيم علم اخلاق، علمي است كه با معرفي اين تعاريف ب

براي ايجاد ملكه «را و شناساندن انواع خوبي ها و بدي ها، راه هاي كسب خوبي ها و رفع و دفع بدي ها 
علم اخلاق،  عد شناختي و معرفتي دارد و هم بعد عملي و رفتاري.يعني هم ب 1، به ما مي آموزد.»عدالت

همانند فلسفه و علوم عقليِ محض  نيست كه صرفا بعد عقلاني و نظري انسان را تقويت كند؛ بلكه هدف 
  اصلي آن، آموزش شيوه رفتار است.

  تعريف اخلاق عرفاني  – 2 – 1 – 1

آنچه در بحث قبل گفته شد مربوط به اخلاق رايج يعني اخلاق فلسفي و عقلي بود و چون رويكرد       
ديگري در اخلاق وجود دارد كه مورد توجه عارف مي باشد، مي توان از منظر عارفانه نيز به اخلاق 

طينت، عادت، عقل پرداخت. چنانچه بزرگان عرفان گفته اند، منشاء اخلاق همانطور كه مي تواند طهارت 
بنابراين مي توان گفت كه اخلاق عرفاني، اخلاقي  2و ايمان باشد. همچنين مي تواند منشاء آن توحيد باشد.

است كه عارف به مرحله ايي مي رسد كه بعد از تجلي ذات حق، و فناي ذات بشري در ذات الهي، نفس 
و به خلق الهي كه خلقي فراتر از آن لي مي شود او تجلي گاه صفات حق تعاو مظهر تمام صفات الهي 

و بسط، مهر و قهر و ...  قبض جود، رحمت، نيست، متصف مي گردد؛ يعني مظهر تمام صفات الهي مثل
  خلافت الهي راه پيدا مي كند. مقاممي گردد و به 

براساس آنچه گفته شد مي توان گفت كه علم اخلاق عرفاني، علمي است كه به بررسي و تحليل       
  رفاني صفاتي كه برخاسته ازتوحيد مي باشد، مي پردازد.ع

  

  

  
                                                            

 .18، ص 1379. محمدتقي مصباح، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1

 .238، ص 1385شاني، مصباح الهدايه، چاپ دوم، تهران، انتشارات زوار، . عزالدين كا2
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  اخلاق عرفاني و مسائل مربوط به آنبخش دوم: 

  اخلاق عرفاني تاريخچه – 1 – 2 – 1

اخلاق عرفاني به دو صورت مطرح بوده و هست، گاهي از بطن كتب عرفان عملي و سير و سلوك       
مي توان به اخلاق عرفاني رسيد. زيرا در نتيجه سير و سلوك، سالك متّصف به صفات حسنه اي مي شود 

د، نويسنده اراده و امثال آن و گاهي بدون اينكه توجه اي به سير و سلوك باش ،مثل شجاعت، سخاوت 
درصدد تبيين يك اخلاق عرفاني با تحليل ها و غايات عرفاني است مثل آن چه غزالي در احياء العلوم يا 

ولي چون اكثر اوقات اخلاق عرفاني از بطن عرفان عملي  ،امام خميني (ره) در چهل حديث آورده اند
تاريخ اخلاق عرفاني  ؛دارد يوشنبيرون آمده با بازگو كردن تاريخچه عرفان عملي كه تاريخي واضح و ر

  .نيز روشن مي شود

در بررسي تاريخي بايد توجه داشت كه واقعيات البته در عرفان عملي با سه دوره روبرو هستيم،      
تاريخي شناسايي شوند و با روشن شدن اين واقعيات معلوم مي گردد كه هويت يك دوره از دوره قبل 

ه دوره بايد ريشه در واقعياتي داشته باشد كه به نحوي از هم ممتازند. بنابراين شناسايي س متفاوت است.
  گمان ما اين است كه اين سه دوره از ميان واقعيات تاريخي قابل شناسايي است.

در اين دوره عرفان بروز نحله اي  هجري قمري است. 350تا  150از سال دوره اول از عرفان عملي      
قائل مي شود و خود را در برابر  متمايزعرفان براي خود خصيصه هاي  پيدا مي كند به اين معنا كه

ي در خاص اطلاقتصوف و صوفي در اين دوره (قرن دوم هجري) « متكلمين مطرح،و ظاهرگرايان 
 150ناميده شده، ابوالقاسم صوفي ظاهرا (متوفي  "صوفي"نخستين كسي كه  فرهنگ اسلامي پيدا مي كند.

  1ه.ق.) است.

در قرن دوم بسيار ساده بوده و تعينات خاصي نداشته و به روش و سنتّ رسول اكرم (ص) و  تصوف     
رفته است و در عين حال بارقه هايي از انديشه ها و احوالات و تجارب عرفاني در اين  صحابه پيش مي

  قرن به چشم مي خورد.

فضيل «، » معروف كرخي«، » بلخييق شق«، » ابراهيم ادهم«، » عه عدويهراب«شخصيت هايي همچون        
جنيد «، »ابوسعيد خراز«، »سهل تستري«، »بايزيد بسطامي«و پس از آن مشايخي چون  رهدر اين دو» عياض
  باشند. مطرح مي» نفري«و » منصور حلاج«، »بغدادي

                                                            

  51. ص  1357.سيدضياءالدين سجادي. مقدمه اي بر عرفان و تصوف . چاپ پنجم. انتشارات سمت. 1
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ه داشته در اين دوره پي در پي تجربه هاي سالكانه مطرح مي شود كه رساله هايي در اين باب به همرا      
است. اين رساله ها گاهي به صورت تك نگاشته ها در مورد يك مقام و گاهي به صورت مجمل در 

  ترتيب مقامات است.     

تبويب و  هجري قمري) است كه عصر تنظيم، ترتيب، 600تا  350دوره دوم عرفان عملي (از سال           
  تكميل عرفان عملي است.

عرفان با مباني و ، توسعه تصوف روزافزون شد و چون اصول تصوف در قرن چهارم هجري قمري     
ق آن با موازين شرعي و روايات ديني به وسيله ابوطالب يحكمت به وسيله ابوعلي سينا، و توجيه و تطب

و امام محمد غزالي در » هالصفو صفوه«لفضل محمد بن طاهر مقدسي در مكي در قوت القلوب و ابوا
داد و به تدريج شاعران نيز از وصف  ثير تصوف را بيش از حد افزايشو تأره نفوذ يك با» احياء العلوم«

خط و خال و زيبايي صوري ناپايدار و نيز مدح شاهان و اميران، به حقيقت و معرفت و عشق حقيقي روي 
  1آوردند.

در اين » اللمع« و» التعرف«كتاب هاي مهم عرفاني كه بعضي از آن ها به صورت دايرة المعارف است مثل 
، اين     درآمدنگارش به كه در نوع خود بي نظير است » قوت القلوب«همچنين كتاب  دوره نوشته شد.

يكي از كارهاي مهم ابوطالب مكّي در  دي عرفان عملي است.كتاب يك دوره تفسير متون ديني در وا
  دارد. وجودي متون ديني مفاهيم عرفاني عميق دراين كتاب اين است كه نشان داده 

ابوعلي » تنبيهاتالو  الاشارات«از كتاب هاي مهم ديگري كه در اين دوره نگاشته شده است، كتاب      
در نمط نهم يك دوره عرفان عملي را بيان نموده  به ويژهسينا است. در اين كتاب از نمط هشتم تا دهم، 

به كمال و غايت انسان كه در علم سلوك و عرفان عملي اهميت بسزايي دارد  هشتماست. بوعلي در نمط 
  پرداخته است، او كمال و سعادت انسان را در نيل و وصول به حق مي داند.

زيرا دلش  ؛بوعلي معتقد است كه عارف، شجاع، بخشنده، صفّاح، و فراموش كننده كينه هاست     
دانسته و آن را به فردي اخلاق عرفاني را فراتر از اخلاق بندگي مشغول به حق است. در حقيقت ابن سينا 
اغماض و فراموش كردن كينه ها در  ،گذشت ،زيرا بخشندگي ؛اخلاق اجتماعي نيز سرايت داده است

  ارتباط با ديگران معنا پيدا مي كند.

                                                            

 .149. ص  1374. قاسم انصاري . مباني عرفان و تصوف . مركز چاپ دانشگاه پيام نور . 1
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ه شد اگر چه اين ه.ق. نوشت 465توسط قشيري متوفي » رساله قشيريه«و همچنين در اين دوره كتاب      
وفي نيست ولي قشيري آن را به مناسبت ظهور فساد در طريقت تصوف و انحراف ص» اللمع«كتاب در حد 

ليف كرده است، بعدها آن چه قشيري در اين كتاب در باب مقامات نمايان از سنن و آداب تصوف تأ
وه بر اين كتاب خواجه عبداالله افزايش داد، علا» منازل السائرين«آورد، خواجه عبداالله انصاري در كتاب 

ترتيب خاصي به اين مقامات داده  تفصيل بيان نموده ومقامات را به » منازل السائرين«انصاري در كتاب 
  است.

از سوي ديگر، بايد متذكر شد عرفان عملي دوره دوم راه خود را در قرن پنجم به بعد ادامه داد و       
اين زمينه پديد آورده اند و از سويي اين آموزه ها، گاه به اجمال و  آثاري را غزالي و روزبهان بقلي در

دوره عرفان ادبي از جانب  از قرن پنجم به بعدگاه به تفصيل در عرفان ادبي نيز، راه پيدا كرد. در حقيقت 
اطف سنائي، عطار و مولانا نيز مطرح مي شود، عرفان ادبي، تبين مباحث عرفاني است كه بر احساس و عو

احساسات او به ديگران، در  منتقل كنندهاحساسات عارف است و هم  گربيانكيه دارد، عرفان ادبي هم ت
كه برخاسته از معرفت است، با يكديگر ارتباط  جذبه شوريده حاليانگيزه هاي شاعرانه و ادبيات شاعرانه، 

دريافت شده است، منظوم مي  در اين رويكرد با زباني روان و تمثيلي شاعرانه، آن چه از عالم بالا دارند.
عطار در زيرا  عطار جزو منابع عرفان عملي محسوب مي شود.» نطق الطيرم«از يك جهت كتاب  گردد.

، وادي هاي طلب، عشق، معرفت«اين كتاب يك دوره عرفان عملي به نام هفت وادي دارد كه عبارتند از: 
مثنوي «كلاني به مقامات دارد بعداز آن كتاب  و در واقع عطار نگاه» استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا

  را داريم كه توسط جلال محمد مولوي به رشته نظم در آورده شده است.» مولوي

ه . ق او يكي از عرفاي نامداري است كه طرفدار وحدت  672جلال الدين محمد مولوي متوفاي       
ود خصوصا در مثنوي، عرفان و شرع را داند. وي در آثار منظوم خ وجود است و عشق را جوهر حيات مي
  الهي در نظر داشته است. مقام قرببا شوري فوق العاده در طريق وصول به 

در واقع مثنوي او بيانگر بعد عرفان عملي و سيرو سلوك و اخلاق و عرفان مرتبط با شريعت است و       
أثير زيادي از عطار گرفته همچنين جهات پرورشي زيادي در آن به چشم مي خورد. او در اشعارش ت

است، زيرا آخرين ديدار او و پدرش در نيشابور خاطره ملاقات با شيخ فريد الدين عطار شاعر نامدار، 
عارف بزرگوار و پيرمرد خوش گفتار بوده است. شيخ نيشابور در اين ملاقات نسبت به جلال الدين 

به شگفت آمد. عمق فكر و قدرت بيان او را   احساس علاقه زيادي نمود و از حالت روحاني و پر تفكر او
به بهاء ولد نويد داد كه   ن هاي عادي يافت و بي هيچ ترديدشايسته تحسين ديد و او را انساني برتر از انسا
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وجود  آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغايي در بين رهروان طريقت، ،به زودي اين كودك
  خواهد آورد.

را كه از آثار دوران جواني اش بود به اين » اسرار نامه«ب عطار پيرنسخه اي از مثنوي بدين ترتي      
  1كودك هديه كرد كه اين هديه براي جلال الدين يك تحفه آسماني محسوب مي شد.

 ؛كتاب مثنوي اگر چه از جهت پرورشي و سير سلوك شباهت هاي زيادي به منطق الطير عطار دارد      
ولي از جهت بررسي مقامات و اخلاق عرفاني، وسعت و گستردگي بيشتري دارد؛ زيرا مولانا به طور 
مفصل مقامات را از تبتل تا فنا ذكر كرده است. مقاماتي همچون حزم، توبه، صبر، رضا، تسليم، فنا و ... را 

نيز بايد از رذائل و مهلكاتي همچنين مولانا معتقد است كه براي رسيدن به اين مقامات  .يادآور شده است 
همچون حسد، حرص، شهوت، حماقت، غيبت، طمع، تقليد و ... نيز دوري جست. لذا در حكايات 

به عنوان يك پزشك روحاني و سالك را متعددي اين مباحث را پيش كشيده و راه هاي رفع و دفع آن 
ختي د اين است كه به مباني انسان شناواصل بيان نموده است. همچنين امتياز ديگري كه بر منطق الطير دار

عشق جبلّي در انسان، مرگ اختياري و  از جمله مراتب وجودي انسان، غايت و سعادت انساني، اخلاق،
اين اخلاقي كه او تبيين ثير اين مباني در اخلاقيات را بازگو نموده است. بنابر أامثال آنها نيز پرداخته و ت

وار مي باشد و بر ستون هاي محكم هستي شناختي و انسان شناختي داراي زيربناي محكم و است نموده
  است.گرديده استوار  

دوره سوم كه دوره تحقيق و تحليل هاي دقيق عرفان عملي است به بركت عرفان نظري ابن عربي رخ       
دوم مي سطح كار نسبت به دوره داده است. در اين دوره چند نكته به چشم مي آيد كه باعث بالاتر بودن 

راهيابي به  اشاره دارد،عرفان  عاليمراحل  كه به هايي رخ داده است ود. در اين دوره از آنجا كه كشف ش
 ل روبرو شويم كه قبلا وجود نداشت؛ مانندكه با بسياري از مسائ مراحل نهايي عرفاني عملي باعث شده

در اين دوره مباحث  .ل و فرايضسفرهاي سوم و چهارم اسفار اربعه و مباحثي مانند تخلل و قرب نواف
 داردوجودي هويت سيرو سلوك اينكه   گشته است، مانند فلسفه رياضت؛ وعميقي در باب سلوك مطرح 
  . ايجاد مي كنديعني نوعي صيرورت وجودي 

عرفان عملي به طور تفصيلي مورد بحث همچنين در اين دوره مباني انسان شناختي و هستي شناختي       
، به طور مثال به ابن عربي به نهايت رسيده است مكتبدر  اين مبانيحداقل بايد گفت  .گيردقرار مي 
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. كار ديگري كه ه براي انسان معرفي كرده استثر كاشاني بنگريد كه چگونه ده لايمقدمه شرح منازل ا
  در اين دوره انجام شد، زبان غني براي تحليل فراهم شده است.

شده است.  مفاهيمكه باعث انقلاب در  بوددهنده  جهتسته بندي هاي مفيد كار ديگر اين دوره د      
مربوط به دوره سوم است كه اگر خوب پياده شود، مي به ويژه سفر سوم و چهارم سفرهاي چهارگانه 

  دهد.  تغييرتواند ترتيب مقامات را به هم بزند و تحليل ها را 

عرفان عملي به مباني هستي شناختي و انسان شناختي،در اين دوره چون عرفان نظري شكل گرفته،       
نگاه شود، تغييراتي در عرفان عملي  عميقا. برخي كارهاي ابن عربي اگر خوبي مورد بررسي قرار مي گيرد

مي تواند ايجاد كند. فتوحات ايشان درعين حال كه شاكله اصليش عرفان نظري است و معارف را حل مي 
 2عرفان عملي هم زياد دارد، بلكه يك دائره المعارف عرفاني است. در جلد در كنار اينها مباحث  ؛كند

جلدي) عمده اش به عرفان عملي پرداخته است. مطالبي  4در دوره هاي ( 553تا  139فتوحات از صفحه 
، خوف و رجاء و ... كه معادل دو يا سه جلد كتاب 1مثل توبه، مجاهده، خلوت، فرار، تقوي، ورع، زهد

  ي است.قطور عاد

اما در كنار اين كارها تمام فصوص و فتوحات به لحاظ آن مراحل نهايي مثل تخلل، وقايه، تنزيه و       
معرفت و مكاشفه و فضائي كه در عرفان عملي مطرح مي شود.  ،تجلي ذاتي و تقلب قلب در فص شعيبي

گفته است و بسيار زياد است و چنانچه بخواهند اينها را احصاء  ابن عربياينها همه مقامات هستند. اينها را 
حقيقت زيرا عارف سالك با كند، منازل بسيار زيادي افزوده مي شود، مقامات الهي حد وحصر ندارد. 

نازل و نيز تفسير صد منزل شرح تلمساني و كاشاني بر م .داردهر آن تجلي و اطوار  است كههستي روبرو 
نكته  منتهي المدارك در اين دوره شكل گرفته اند كه هر سه از مكتب ابن عربي اند. فرغاني در مقدمه

 »الرعايه لحقوق االله«آثار در عرفان عملي، كتاب هايي مثل اين سه دوره  كنارقابل ذكر اين است كه در
فيض كاشاني،  »محجه البيضاء«غزالي و اثر وابسته به آن يعني  »احياء العلوم«ابوطالب مكي   »قوت القلوب«

نوشته شده است كه بيشتر صبغه » رحمه االله عليه«امام خميني  »چهل حديث«و اخيرا كتاب هايي مثل 
بنابراين اين دسته از آثار را مي توان با عنوان آثار اخلاق  دارند تا عرفان عملي. با رويكرد عرفاني اخلاقي

بوده  همراه با تحليل هاي عرفاني حث اخلاقيچون دغدغه اصلي اين كتاب ها بررسي مبا عرفاني ياد كرد.

                                                            

. اگرچه از كلمه زهد، معمولا معناي غيرعارفانه آن كه نوعي سوداگري و محدود كردن دنيا براي به دست آوردن دنيايي 1
آمده است، چنانچه بوعلي نيز در » زهد عارفانه«بهتر در آخرت است، به ذهن تبادر مي كند؛ ولي در عبارات عرفا به معناي 

 مقامات عارفين در كتاب اشارات به اين مطلب تصريح كرده است.


